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 هـدايت   جهـت پيامبران كـه   ة، همجهتدر همين . است ناپذير خدشه ، وجداني وامرعقلايي ،جوامع ةپيشوا براي هم امام و لزوم
كـه   اسـلام دين مقـدس   در. اند مردم معرفي نموده به و داشتهو جانشين  از حيات خود، ولي بعد ةاند، براي دور بشر فرستاده شده 

 خويش ولـي  امت برايپيامبران است،  افضل وپيامبر آن نيز كه خاتم  كهت داشته رضرو امر، اين استين اديان تر كامل آخرين و
امـا  . دارنـد  نظـر اتفاق  همه |بعد از حيات پيامبر ةدور ايبر اسلامي امت و رهبري امامت موضوع لذا در. كند تعيين سرپرست و

وجـود دارد كـه     اخـتلاف .. و علمـي   و مرجعيـت    عصـمت   قبيـل  از رهبر اسلامي  ي گيها ، ويژبودن  در ماهيت، انتصابي يا انتخابي
 در. شـوند  تقسـيم  يهـاي  دسـته  به، اسلام بزرگ خانوادةكه  شدهسبب  امرهمين . است داده  خود اختصاص  را به   فراواني  بحثهاي

 ةعقيـد  از نظريـه و  دفـاع براي  فريقينيك از  هر. آمد دسني به وجو مذهب شيعه و و فرقهخصوص دو  به، متعدد مذاهب نتيجه
تقريب بين فريقين در موضوع امامت و روشن شدن حقـايق   بهكه  يروشهاي از يكي. اند اقامه نموده ...روايي و قرآني و ةادل ،خود
 - |اي از قرآن كريم و يا روايتي از سنت نبي اكرم اين بيان كه آيه به. بحث تطبيقي است كند، مي كمكآنها  وحدتمسئله، و در 
ل از م ـحا ةنهايت نتيج ـ در آن بررسي گردد و ذيلسپس نظريات طرفين  ،موضوع مطرح شود در - مسلمانان قبول دارند ةهمكه 

 يـك دومـين دليـل بـراي پـذيرش      - شـيعه  اعـم از سـني و   - ن اسلاميامحقق مندان ودانش عرف در. آن به داوري گذاشته شود
آن  بنـا بـر   ،پـژوهش اين  در. اند كه براي روايت تعريف نموده يالبته با شرايط. است |خبر منقول از پيامبر اكرم موضوع، سنت و

تا . شودارزيابي   فريقين از ديدگاه ، امحتو ند وس نظر از »جاهليةلايعرف امامه مات ميتة  من مات و«: مشهور ياست كه حديث نبو
حقيقتـي را   چـه  امحتـو نيز از جهت  و، آيا خبر واحد است يا مستفيض يا متواتر و دارد قرار يچه احاديث ةدر زمر  كهگردد  روشن

   .است مبين كدام نظرگاه  |سخن رسول مكرم اين  كهآيد  دست مي  اين نتيجه به پايان در ؟نمايد بيان مي

���� واژ�( اول >ص!�( 
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 بر انسان پيشوا و امام. اعم از اينكه انسان باشد يا كتاب يا غير آن، محق باشد يا باطل ،مقتدا قرار گيرد امام يعني كسي كه پيشوا و
 دركارهـا جلـو   شـود و اقتـدا   هر كه به اونيز به ). 87 :1412 في غريب القرآن المفرداتراغب اصفهاني، ( شده است اطلاقكتاب 

هر كـه قـومي از   بر ). 429 - 428 /8  :1405 كتاب العينفراهيدي، ( امام يعني طريق و راه، پيشوا. شود امام گفته مي ،انداخته شود
 نيز هر چيزي ةاصلاح كنند قيم، سرپرست وبه . گردد مي اطلاقاو پيروي كند، اعم از اينكه اين قوم بر حق باشند يا بر باطل، امام 

ابـن  ( اسـت  به كـار رفتـه  نيز امام  ستبنا در نتيجه منظم بودن ساختمان و گيري و اندازه  ةر نخ بنايي كه وسيلد. شود امام گفته مي
  ).25 /12 :1405العرب لسانمنظور، 

نكـه نبـي   شـود، اعـم از اي   از او پيروي مي اقتدا و به كسي كه به او. است همچنين كتاب راه و لغت به معناي طريق و امام در
   ).10 /6 : 1375 مجمع البحرينطريحي، ( شود كتاب، امام گفته مي باشد يا امام يا
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بـا قرينـه   . ممكن است كه اين نقش مثبـت باشـد يـا منفـي     ؛چيزي كه در راهبري جامعه نقش ايفاء كند مفهوم امام يعني كسي يا
  . ي استعمال شده استيچه معنا ركلمه د كه شود مي  مشخص

 در اصطMح ا��م

رياسـت  : امامـت  ؛)574 /3 :1325 المواقـف  ،ايجـي ( ...الامامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا« :گويد مي )ق756م(يجي اقاضي 

هي خلافة الرسول في إقامة الدين، بحيث يجب اتبّاعه علـى كافّـة   «: نيز اين است تعريف ديگر از او ».ستدنيا عامه در امور دين و

   ».كه اطاعت او بر همه امت واجب است يي دين به صورتيدر برپا |امامت، جانشيني پيامبر ؛)همان( الأمة

 /5 :1401 شـرح المقاصـد  تفتـازاني،  (... الامامة رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبـي « :گويـد  مي )ق793م(تفتازاني 
   ».است |دنيا به عنوان جانشيني از پيامبر سرپرستي عمومي در امر دين و امامت، رياست و ؛)232

  : نويسد مي )ق726م( حلي علامة

ة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبيبـاب الحـادي عشـر   سيوري، ال( |الامامة رئاسة عام :
  .است |به عنوان جانشيني از پيامبر كسيدنيا از براي  امامت رياست عامه در امر دين و ؛)82

 الهـي  امامت منصـبي : توان گفت مي  عبارت در يك. متفق عليه است قين از امامت دارند تقريباًيفر يعريف اصطلاحي كه علمات
  . است شده  ، تفويض  معين شخص  خدا به   از جانب كه  است

9<'7� 

اصـفهاني،  ( مقابل و ضـد آن اسـت   ةانكار نقط ةو واژ از روى اثر آن با انديشه و تدبر معرفت يعني درك كردن و دريافتن چيزى
مجموع، آنچه از اقوال اهل لغـت اسـتفاده    در ).236/ 9: ابن منظور، همان(آمده است  دانايي و  علم ان به معنايعرف ).560: همان

ن هنوز رسـيد  و  كه عارف با تلاش عملي بدان رسيدهاست   امور معنوي بهي يدانا ي علم واشود، معرفت ومشتقات آن، به معن مي
  . بالاتر امكان دارد ةبه مرحل

!�6 

يعني انجام كاري، بدون علم  تجهال و. شده است اضد علم معن در العين نيز جهل به نقيض و. نقيض علم است جهل، خلاف و
  : نويسد مي راغب ).345/ 5: ؛ طريحي، همان390/ 3: فراهيدي، همان ؛129/ 11 : همان( دانايي و

 ـ   . )ي اصلي استااين معن(. دانش بودن نفس ازاول، خالي  :جهل سه قسم است ه دوم، اعتقـاد داشـتن چيـزي ب
 ـ  اخلاف آنچه سـز ه سوم، انجام چيزي ب. آن است خلاف آنچه بر راغـب  ( جـا آورده شـود  ه وار آن اسـت كـه ب
  ).209 :اصفهاني، همان
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 بر ،ثروت بيشتر داشته هر كه فرزند و بوده و  لهبر اساس قبي مطلق سلطان و تحت نظر استبدادي و حكومت كاملاً جاهليت،   زمان 
 .در حاكم مطرح باشـد ... يا شروطي از قبيل علم، شايستگي، عدالت، تقوا و گونه شرط و بدون اينكه هيچ ،كرده مردم حكومت مي

اقسام بديها، اخـلاق   در دوران جاهلي، انواع و. رسيده، حاكم بوده است يا تزوير به قدرت مي طريقي از راه زور و از هر هركه و
كفايت، انحصار درآمدها بـه قشـر خـاص، ظلـم بـه       بي لياقت و بزرگان بي ةرذيله، صفات ناپسند، پايمال كردن حق مردم از ناحي

رواج داشـته كـه   نيـز  فجـور   هاي ديگري از فسق و گونه جاي نژادي و عدالتي، تعصبهاي بي دانايي، بي زيردستان، دوري از علم و
  . است بودهجامعه  ناشايست بر تسلط حاكمان جور وآن  ةعلت عمد

 ��~ك �3�ط

  : اند از عامه وجود دارد كه عبارت اين حديث، نقاط مشتركي بين شيعه و ةدربار
در بررسـي سـند آن ملاحظـه     كـه  چنـان اختلافي ندارند،  |حديث به اين مضمون، از رسول خدا فريقين در صدور يعلما. 1

  . زند نمياتفاق بيرات آنها اختلاف وجود دارد كه ضرري به آن چند در تعهر ،خواهيد كرد
همـه مـرگ چنـين     سني نيسـت و  نيز اختلافي قابل توجه بين شيعه و »ةجاهلي ةميت« يعني ،شناسي جزء اخير حديث در معنا. 2

  . شدت آن گاهي اختلاف وجود دارد غلظت و هرچند در .دانند گمراهي مي كسي را مرگ ضلال و
رهبـر را لازم   داشـتن امـام و   ،همه. نيستبعد از رحلت آن حضرت نياز به پيشوا دارند نيز اختلافي  |نكه امت پيامبردر اي. 3

  . شرايط آن، اختلاف نظر دارند نحوة انتخاب و در تعيين مصداق و امنته ،دانند مي
  . پيشوا در هر زمان فقط يكي است امام و كهفريقين اتحاد نظر دارند . 4

 )د*�V�� اه! ��9( دوم >ص!  

   :اين فصل، داراي دو بخش است

Y� �3، اول�V  ه�يP
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  : جمله از: كنيم مي مورد اشارهبه چند. نقل شده است|هاي مختلف اين حديث، در منابع معتبر اهل سنت، از رسول اكرم گونه

مـن خـرج عـن الجماعـة وفـارق       ؛يـة من مات بغير امام مات ميتة جاهل ؛من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية
 و 24 ؛291 /4: 1416 مسـند  ،ابـن حنبـل  (... و مات ولا بيعة عليه مات ميته جاهلية  من؛ الجماعة، مات ميتة جاهلية

 ؛489 و 43 :1413 السـنة  شـيباني،  ؛522و  68 /5 :1414 الزوائـد  مجمـع  ،هيثمـى  ؛64/ 7 :العلل ،قطني ؛88 /28
مسـند أبـي    ،؛ طيالسـي 388و  335 /19 :1404الكبيـر   لمعجـم ا ،طبراني ؛70 /6 :1415 وسطالمعجم الا موصلي،

 ؛ كـوفي، 330 :1410 ابـن الجعـد   مسند ؛ جوهري بغدادي،321 /24 :1402 والموازنةالمعيار  ،اسكافي ؛259 :داود
 /13 :1404 مسـند  ،موصلي تميمي ؛103 :يمانالا ،عدني ؛192 /1 :1412 مسند ؛ حنظلي،605/ 8: 1409 المصنف
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 ريـاض  ،نـووي  ؛155 /9 :1404 شرح نهج البلاغة معتزلي، ؛260 /3 ؛438 /2 :1405 مسند الشاميين ،طبراني ؛366
ــدي ؛ 336 :1425 الصــالحين ــي هن ــال ،متق ــز العم  66، 65، 59 ،53 ؛52 /6 ؛363 - 362 /5 ؛208 و 103 /1: كن

خـرج مـن     مـن ؛ )239/ 5: 1401المقاصـد   تفتازاني، شـرح  (جاهليه  ميتة  مات   زمانه  امام  يعرف  و لم مات  من  ؛)...و
 صـحيح  ؛ بخـاري، 1478 - 1476/ 3 :صـحيح مسـلم   ،ابوريش ـني( الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

 ... و )2612و 2588 /6: 1407بخاري 

مكانهاي متعـدد بـا    و هازمان را در اين حديث |پيامبر اكرم اينكه  اولباشد،  تواند يكي از دو مطلب  مختلف مي علت تعبيرات 
. نقل كـرده باشـند  آن را شبيه به هم  با يك تعبير فرموده باشند، اما راويان با تعابير |پيامبر اينكه دوم. الفاظ مختلف فرموده باشند

  . گونه منافاتي با صدور اصل حديث ندارد هيچاين امر در هر دو صورت، 

 �'ر�� ���ي

 ه! ��9ا*e ح�*r در ����C ا ط'ق

ايـن   .معاويـه  عبداالله بن عمر، ابوهريره و: اتصال پيدا كرده است |حداقل از سه طريق به پيامبرآنها متون حديثي  اين حديث در
  : از اند  عبارت  سه طريق

  : رمودف شنيدم كه مي |من از رسول خدا: است چنين نقل نموده عمر  از ابن ،سلمااز زيد بن  ،مصعب  بن خارجة از ،داودابو. 1

  ).259: همانطيالسي، ( من مات بغير امام مات ميتة جاهلية ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له
 /7: همـان ، بغدادي قطني( نقل كرده است نيز |نبي اكرم از ههرير بيااز متصل،  سند ةسلسل قطني، با الدارعلل بغدادي، در  .2

63 - 64.(  
 :كرده استنقل ه معاوي از  از ابوصالح،  از عاصم،  عياش،  ابوبكر بن عامر، از   االله از پدرش، از اسود بن، از عبد حنبل احمد بن. 3

  ).96 /4 :همانبن حنبل، ا( »مات بغير امام مات ميتة جاهلية من«: فرمود |خدا رسول

 ط'*o ��م روات �'ر�� 
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 البـاني، إرواء الغليـل  ( اسـت   شده  احتجاج او  سخنان  به  سته  صحاح در و  است  ثقه عامر  بن اسود : است گفته  الالباني محمدناصر
بـن حنبـل    احمـد  ).11 /2 :الكبير الشرح ،ابن قدامه( كند را تصديق مي ثقه بودن او احتصر به  قدامه  بنا ).270 - 269 /2: 1405

 يهمچنـين علمـا  . كنـد  نيز فراوان از اسود بـن عـامر نقـل مـي    ابن كثير . مسند، از اسود بن عامر احاديث زياد نقل كرده است در
: جملـه  از .انـد  را قبول كرده روايت او كه سخن آنها نزد همة اهل سنت معتبر است، از اسود بن عامر روايت نقل كرده و يديگر

فـتح   ، ابـن حجـر در  ننس ـ ، محمد بن يزيـد قزوينـي در  صحيحين، بخاري و مسلم در سنن الدارمي در ،عبداالله بن بهرام الدارمي
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 امـا نقـل حـديث از او، و    ،انـد  اين مقام نبـوده  در نيز ديگر برخي .اند او تصريح كرده به ثقه بودن آناناز  برخي .و ديگران الباري
  . دانند را مورد قبول مي خدشه نكردن در ثقه بودن و نبودن او، بيانگر اين است كه حديث او

 ا����'

 :صالح بن احمد گفتـه  ».كرده است  ابن مبارك او را مدح«: است گفته ابوبكر بن عياش بارةدر كمالتهذيب العبدالرحمن مزي در 

مزي از سه نفر ديگر، ثقه بـودن او   است و ثقةاز پدرش نقل كرده كه او  عبداالله بن احمد ».است خير او صدوق صاحب قرآن و«
 فضـل او  در. ايرادي نداردروايات او است و  ش از قراء اهل كوفهابوبكر بن عيا :است احمد بن عدي گفتهابو. را نقل كرده است

 - 37 /12 :1404 تهـذيب التهـذيب   ،عسـقلاني  ؛133 و 129 /33 :1406 الكمـال  تهـذيب ، مـزي ( اند نقل نموده  قرآن 24000 ختم
اگر سوء حفـظ بـه او   « :است گفته ابن حيان عدالت او را قطعي دانسته و. اند شمردهعجلي او را از ثقات  محمد بن حبان و ).39

 .)388 /2 :والثقـات  ،للعجلـي  ؛368/ 7 :الثقات، بن حبانا( »بر حديث او وارد نيست اي هخدش، نسبت داده شده، با وجود عدالت
  . از نگاه اهل علم رجال عامه، مورد قبول وسخنش پذيرفته استاو ثقه بودن  ،در مجموع

sص�?  

 ةدربـار   عسقلاني اقوال متعددي .)2/77: الثقات معرفةعجلي كوفي، ( است ئتقرا و تسنصاحب  و  عاصم، ثقه: است گفته عجلي
 او  شـاهين   ابن و  حبان  ابن. نيستوارد به او  ايرادي و است يعاصم ثقه، مرد صالح، قار : است  اين  آن ةخلاص  كه كند مي  نقل او

تنهـا  . شـكي نيسـت   ويثقـه بـودن    آيد كـه در  بر مي آناناز سخنان  ،در مجموع  ).35/ 5: ، همانعسقلاني( اند ثقات شمرده را از
 وابـودن    ثقـه ه ب  ضرري ثانياً  ؛ثابت نشده، چون قائل كم دارد اشكال اولاً  اين  ، سوء حفظ است كهاند گرفتهبه او  كه احياناً يايراد

 ديگـر نقـل   ق طر از  حديث  اين رابعاً ؛نكرده استرا مطرح  اين ايراد بر او  حديث كسي در خصوص نقل اين ثالثاً ؛كند ارد نميو
  . است  شده 

 ا��ص��

ذهبـي او را  . ابن حجر او را صحابى جليـل، معرفـي نمـوده اسـت    . است )ق61م(صالح، ابومحمد مدنى، ابوبن عمرو،  حمزةوي 
محمـد بـن   . اسـت  كـرده نقـل   حديث هشيعا عمر بن خطاب و صديق و ابابكر و |پيامبر از اضافه نموده كه او صحابي دانسته و

ثقـات آورده  زمرة  ابن حبان نيز او را در و اند دانسته هنسايي او را ثق حاتم وابو. سوم مهاجرين قرار داده است ةطبق سعد او را در
مجمـوع، از همـة ايـن مطالـب      در .)180/ 1: 1415 تقريـب التهـذيب   ؛ همو،28 /3 :، همانعسقلاني ؛333 /7 :، همانمزي( است
، ابابكر، |كه از پيامبر كسي. راويان اين حديث است، بدون اشكال است نان بودن حمزه كه ازيمورد اطم شود كه ثقه و ته ميدانس

  نتيجـه  .انـد  به ثقه بـودن او تصـريح كـرده    آنان ،علاوهبه . مورد قبول آنهاست كند، سخنش حتماً حديث نقل مي آنانامثال  عمر و
در صـحت    اي شـبهه  هـيچ    سندها نيز تأييد گرديـده، جـاي   و سلسله  كثرت، نقل  اين  سنت، به  اهل  ريق تنها از ط كه   حديثي  اينكه 

  . ماند نمي صدور آن باقي 
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راجع به قسمت . ده استآم بسيارجزاي شرط، شرح  در كتب اهل سنت، در تبيين. ب از فعل وجزاي شرط استاين حديث، مركّ
روايي اهل سنت  اغلب كتابهاي حديثي و يست،مراد از معرفت آن امام چ اينكه مراد از امام دراين حديث كيست و  ديث واول ح
ذكـر  در اينجـا  انـد كـه    به توضيح كوتاه، اكتفا نمـوده  از آنها معدودي تعداد. اند تفسير از كنار آن گذشته بدون تبيين و و اند ساكت

  . شود مي

 دا3�<��ان اه! ��m�(�. 9 �'`� از و �'ح

e� �>t ق٣٥٤م(  ح-�ن(  

امامي اسـت كـه    اعتقاد نداشته باشد براي او بميرد و كسياين است كه هر »ةجاهلي ةمات ميت«معناي : است اين زمينه گفته وي در
بر عكس، از كسي  مدها، قوام اسلام به او باشد، در عين حالافرمانبرداري خدا، دعوت بكند تا در پيش مردم را به سوي اطاعت و

يعني باداشتن امام بـر   ).1238 :، همان انابن حب( پيروي كند كه چنين وصفي نداشته باشد، مرگ چنين كسي، مرگ جاهليت است
مـرگ چنـين كسـي،     .داراي صفات رهبري نيست حق كه قوام اسلام به اوست، از كسي پيروي كند كه قوام اسلام به او نيست و

   .مرگ جاهلي است

 � ا��*� ��b27ا�e ا�

آيـا  . شـود مگـر كسـي كـه امامـان را بشناسـد       كه داخل بهشت نمي اند اصحاب ما قائل به صحت اين قضيه ةهم: است فتهگ  وي
پس اگر كسي قائل بـه ايـن    .شمرند مي يكي آنها را يكي ،فلان وفلان، هستند |گويند امامان بعد از رسول االله بيني كه آنها مي نمي

معتزلـي،  ( شد فاسق هم هرگز داخل بهشت نخواهد .شود از اطاعت خدا خارج مي و ر نزد اصحاب ما فاسق استامامان نباشد، د
جرئت آن را نداشـته   الحديد اين است كه دقيق مشخص نكرده آن امامان چه كساني هستند و ايراد سخن ابن ابي ).154/ 9: همان

و  الحديـد از ذكـر اسـم     گويـد، ابـن ابـي    شيعه مـي   بود كه ^ن، غير از معصوماناز آن اماما اگر مراد . كه اسامي آنان را بيان نمايد
  . آنها ابايي نداشت  مشخصات

مرگ جاهلي اين است كه  مراد از: اينها اين است ةهم ةكه خلاص اند گفته بسيارسخن  ،ذكر شد كه چنان ،قسمت دوم راجع به
 گناهكار چنين كسي عاصي و. ه استنشناخت را چون امام مطاع ،استگمراهي مرده  چنين كسي مانند اهل جاهليت بر ضلالت و

 مرگ بدون امـام، مـرگ جاهليـت اسـت     ،در نهايت. مراد از كفر، كفر عملي است نه اعتقادي. مرده است نه اينكه كافر مرده باشد
 .)598 /8 :المصنف ،كوفي؛ 123 /7 :1420 شرح سنن النسائي ،سيوطي؛ 5 /13 :فتح الباري ،حجر ابن ؛291 /4 :، همانابن حنبل(

e�� �(�[ ض��?  

 ، مفارقـت و انـد  هركس از آنچه مـردم، بـر آن اجتمـاع كـرده    «: گفته است» ...للجماعة من مات مفارقاً«ذيل حديث  ،قاضي عياض
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ابـن  ( جـائز نيسـت   انـد  كردهسنت منعقد  مفارقت جماعتي كه پيمان موافق با كتاب و ».سرپيچي كند، بر مرگ جاهلي مرده است
   .)285 /9 :، همانحنبل

��V�*ض  ]�)�  ��3 د��? 

  . اجتماع مردم را كند نه عقد و پيشوا را بيان مي اين حديث، لزوم داشتن امام و .اول
  . گونه دليل شرعي مبني بر اعتبار اجتماع مردم وجود ندارد هيچ .دوم
  . اجتماع مردم، مصون از خطا نيست .سوم

سبب  )باشد كه دليل بر پيروي از او نيست و پيمان آن مصون از خطا نيز نمي(از اجتماع  ي گير ه كنارهمعقول نيست ك  هيچ .چهارم
  . مرگ جاهلي شود عقاب و

  سنت بوده است؟  مورد خلافت واقع شده، موافق با كتاب و كه در اتيكدام يك از اجتماع .پنجم
ي پيمـان  عقـد و  :گويـد  امـا در انتهـا مـي    ،ماع مردم را معتبر دانستهدر ابتدا اجت وي. ذيل عبارت ايشان تناقض دارد صدر و. ششم

  . سنت باشد كه موافق كتاب و درست است

  ا��م از د*�V�� اه! ��9 �ص�اق

 راجـع  .اهل سنت ديده نشـد  ياي از علما شرح قانع كننده ذكر شد، توضيح و كه چنانتبيين قسمت اول حديث،  مفهوم امام و در
گفته شده، اما اختلاف فراوان در اين  بسيارسخن  نسبتاً هحديث چه كسي است، گرچ كه مراد از امام در اينبه مصداق حديث، اين

  . پردازيم اينجا به بيان اين نظريات مي در. باره وجود دارد

j*'Z3 از �'اد: اول H���  ،ا�9 |ا��م 

بـه  يـا   نداند پس هر كه امامت او را. است |ن حضرتآ ،چون امام اهل زمين در دنيا ،است|، رسول اكرمحديثمراد از امام در 
مـرگ جـاهلي    سخن غير حضرت را بر سخن آن گرامي مقدم بـدارد، چنـين كسـي در    امامت غير حضرتش اعتقاد داشته باشد و

 ).483 /9  :تفسير روح البيانحقي بروسي،  ؛434 /10 :همانابن حبان، ( مرده است

j*'Z3 از �'اد: دوم ���
 ا�9 و �
ط�ن ا��م، ه' `

   .)484 /9  :همانحقي بروسي، ( جاهل باشد يا عالم ،اعم از اينكه فاسق باشد يا عادل ؛سلطان است خليفه و ،مراد از امام

*'Z3j اد ]'\ن ا�9: ��م'�  

 ).55 /23  :بحار الأنوار مجلسي،( علامه مجلسي اين قول را به اهل سنت نسبت داده كه مراد از امام در اين روايت، قرآن است
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  ا*Z3 e'*�ت ��3

كـه از اصـول ديـن اسـت     را چون نبـوت   ،برودكافر از دنيا  باشد، هر كه او را نشناسد بايد مشرك و |پيامبراگر مراد از امام،  .1
خـود    ايـن . رود نه مشرك هكار، از دنيا مياگن چنين كسي عاصي و: گفتند حديثدر معناي اين  نكه خود اينا نپذيرفته، در حالي

  . است گفتار درناقض ت
شود كه هم مراد از امـام پيـامبر    پس نمي. باشدپيشوا بوده كه خود پيامبر  تنها يك امام و |طبق نظر فريقين، در زمان پيامبر .2

  . قبول نيست موردامام  اجتماع دو. هم كتاب خدا باشد و
از  و شـود م شـناخت امـام، كـم رنـگ جلـوه داده      تلاش شده كه اين عمل يعني عد سعي و ،»ميتة جاهلية«در تبيين معناي  .3

با ايـن   دهد و عكس مي ةنيز نتيج نافرجامتلاش  اين سعي و. بار چنين افرادي كاهيده گردد عاقبت فلاكت آينده و شدت عقاب و
اينكـه  . نيسـت  تنها يك گناه معمـولي  |چون عدم معرفت پيامبر ،است منافات دارد» |امام، نبي اكرم اسلام ازمراد «ه ك آنها ةگفت

بـوده اسـت، امـا     امامرچند حضرت در زمان خودش هاست، صحيح نيست، چون  |پيامبرروايت، مراد از امام در  اند گفته برخي
 مروج شـريعت و  او پيروي كرد كه ادامه دهنده و حقبايد از جانشين بر آن حضرت بعد از وفات  واين امر تا هنگام وفات بوده 

شود كه هر زماني داراي امام معصوم اسـت كـه مـردم     از حديث همچنين استفاده مي. استآن حضرت  مفسر حقيقي قرآن بعد از
  . دارند او را بشناسند وظيفه
خـدا از دنيـا رفتـه     رسول: اولاً :است ايناست، جواب  |خدا حديث، رسول  اين امام در ازشود مراد  گفته اگرتعبير ديگر،  به

 اسـت  زمـان آمده كه بيانگر وجود امام در هر  »هامام زمان« اين حديث، عبارت ةهاي نقل شد هگون از برخياست، در حالي كه در 
  ).330 - 328/ 1  :1410 كراجكى، كنز الفوائد(

در ايـن حـديث،    زيـرا  ،زماني زمين خالي از امام نيسـت  هيچكه  استنيز بيانگر اين ) ...من مات بغير امام ( همين تعبير: ثانياً

  . يا مكاني نشده است زماني و هيچعموميت دارد و مقيد به  »من مات« كلمهو جزاي شرط آمده است  و  شرط  فعل  به  جمله
چـون   ،مرگ جاهليت مرده است هب و استاز دين خارج  )اهل سنت با توجه به تفسير اين حديث خودبنا بر نظر ( معاويه .4

   ).481 - 469 /10 :1416 الغدير اميني،( كنند ويه را مؤمن معرفي مياهل سنت معا كه در حالي .كردمخالفت  ×علي اميرمؤمنانبا 
  : گويند اينكه عامه مي .5

عادل باشد يا فاسق، سخني است بسـيار   چهست كه بر مردم حكومت كند، ا سلطان و زمامداري هرامام  ازمراد 
 و  چـه تـأثيرى در ايمـان    ظـالم هيچ خردمندى پوشيده نيست، زيرا شناختن سـلطان    بر  ضعف آن و غير منطقي

 :تفسير القرآن الكـريم  ،صدرا( جاهليت مرده باشد زمانمردم  مانندكه او را نشناسد و بميرد،  كسى عقايد دارد تا
 6/ 302.( 



7���  `_وه0) ـ K7J) آ�[� ���رف � ٩٤?a / س�لd0� / ر��eس��ن/ ١٦�١٣٨٩ ز 

رياست سلطان در امر دنيـا را   اگر تنزل كنيم و. ستدنيا ودر تعريف امامت گفته شد كه امامت، رياست عامه در امور دين  .6
زيادتر از امور  اگر دار باشد؟ در حالي كه اهميت امور ديني مردم را بايد چه كسي عهده نانامسلم و، پس امور ديني مردم بپذيريم

  . ناپذير هستند جداييهم  امر از ديگر اينكه اين دو. كمتر نيست دنيوي نباشد حتماً
 .كنـد  مـي اضافه شدن امام در اين حديث به زمان دلالـت   :اولاًزيرا  داراي اشكال است،امام كتاب باشد نيز  ازگفته مراد  اينكه
، كار بـر اكثـر   باشداگر مراد معرفت الفاظ يا اطلاع بر معاني : ثانياً. ناپذير است اما قرآن تبديل ،شوند زمان تبديل مي مرورائمه در 
 ديگـر  ).همـان ( شناسـند  رت نمـي قرآن را به اين صو بسياريچون  ،مرگ آنها بايد مرگ جاهلي باشد شود و مشكل مي نمسلمانا

   ).132 /2 : اصول كافى، ترجمه مصطفوى( كند تا هر قرآنى امام مردم زمان خود باشد زمانى فرق نمي هراينكه قرآن در 
در تعبيرات مختلف كه از ايـن حـديث   . مراد باشد حديثتواند در اين  كند كه كتاب نمي مي ضامناسبت حكم وموضوع اقت .7

خـروج از بيعـت، خـروج از طاعـت، مفارقـت از       ةل واژمث ،كه مناسب نيست مراد از امام قرآن باشد رفتهبه كار  يهاي شده، واژه
   ....جماعت و

. چيز ناخوشايندي از امير ديديد، نبايد از تحت اطاعت او خارج شـويد  اگراينكه نيز  و آمده» امير«ة از نقلها، واژ برخي در .8
  . شود ارادهمعنا ندارد كه از امير، قرآن  نيز اصلاً. ر غير از پيامبر استاست كه اين امي آناين بيانگر 

 و رهبـر ، امـام  از مـراد  كـه  اسـت  ايـن  بيانگر، حديث اين به حجاج با بيعت هنگام عمر بن عبداالله استدلال همه، از تر مهم .9
 به سوى آن از پس .نكرد بيعت حضرت آن با و وانشست ×اميرمؤمنان با بيعت زاو ا كه آمده عمر بن عبداالله مورد در. پيشواست

 از مـن  زيـرا  كـنم،  بيعـت ) مروانـى  عبـدالملك  نماينده كه( تو با تا بده را دستت گفت و كوبيد را او خانة در شبانه و آمد حجاج
  : فرمود مي  شنيدم |خدا پيغمبر

 كـار  در مـن  دست: گفت ه اوب حجاج .باشد جاهليت دوران مردن او مردن نباشد، امامى بيعت در و بميرد هركه
/ 2: گنجينـة معـارف شـيعه   اى،  كمـره ؛ 242/ 13: همـان معتزلي، (گذارم  مي تو اختيار در خود را پاى است، ولى

  ).349 :دفاع از تشيعخوانسارى، ؛ 382
 نبـوده و  خاليحي، جانشين صالح، زنده و  خليفه و زمين از، زماني يچه  :گفته است چنين  بقره سورة   ام سي آيه ذيل آلوسي. 10

. اسـت  ذكر نمـوده  در ذيل آيه،  مفسراست كه اين  يحديث بيانگر همين معناي اين ).221/ 1: آلوسي، تفسير آلوسي( نخواهد بود
  . است آيه  شرح   و اين حديث  يعني تفسير اين آيه، با اين حديث تطابق دارد

j2�3 *�l� 

به بحث مـا ربـط دارد از شـرح و توضـيح او نتيجـه       نحويبه  كه يان كرده است، مطلبي را بويل مختلف الحديثأتقتيبه در  ابن
  . اين احاديث در نزد اهل سنت چه كسي است از امام در مرادشود كه  گرفته مي

  : است منابع اهل سنت نقل شده در |حديث از رسول اكرم دو
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/ 2: ، همانقطني 246 /3: 1411 المستدركنيشابوري، ( »لعز وج اهللاجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين « .الف
   .)3/90 :بيهقي سنن ؛328/ 20:المعجم الكبير ،ين؛ طبرا88

  ).154 :مختلف الحديث ويلأت دينوري،( »ولا بد من امام بر أو فاجر فاجر وصلوا خلف كل بر « .ب
بـدكار نمـاز    ياپشت سر هر نيكوكار : گويد مي دومحديث  .)نماز در( خود، قرار بدهيد امامان را بهترينها :گويد حديث اول مي

  . حديث ناسازگاري وجود دارد الظاهر بين اين دو علي. لازم است امام نيكوكار يا بدكار .بخوانيد
 از مـراد . هاست محله قبائل و حديث اول، ائمه در مساجد و مراد از امام در«: است ناسازگاري گفته اينقتيبه در بيان رفع  ابن

   ».پادشاه است سلطان و ،امام در حديث دوم
زمين،  بهزمان نزول از آسمان  در ×عيسيحضرت «: گويد حديث مي در جاي ديگر از كتاب خود جهت جمع بين دوهمو  اما

   ».خواند پشت سر او نماز مي كند و اقتدا مي |به امامي از امت پيامبر
مام جماعت محله يا پادشاه جائر؟ اين امام بايد كسي باشد كه از حضرت اين امام چه كسي است؟ ا: اين است ويما از  سؤال

امامـت   |آيـا مقصـود پيـامبر    چيسـت؟ مراد از آن در اين حديث  معناي امام و :ي هم وجود داردديگر سؤال. است بالاترعيسي 
نيـز    است، اين جائر  اگر مراد امام  .است، اين سخن قائلي ندارد  جماعت محله اگر مراد، امامت  ؟جائرجماعت محله است يا امام 

  . در بعض از صور واجب است بلكه  ،حرام نيست تنها  عليه جائر نه   نيست، چون خروج  صحيح

���7(��م  >ص! ��V �*د ( 

   :كنيم فصل نيز، در دو بخش، بحث مياين  در

Y� ي��  اول، �'ر�� �

  : كردارزيابي حديث را  اين توان مي گونه بررسي سندي، حداقل، سه در

��F3 �
  ?�م و آ

را  حـديث   اين، ن و دانشمندانامحدث ةهم آيد كه تقريباً كنون، چنين به دست ميتايك نگاه كلي به متون روايي شيعه از قديم  در
، )1رنمق ـ( قـيس   بـن   ، سليم)ق329م( ، ابن بابويه قمي)ق329م( محمد بن يعقوب كليني جملهاز . اند آن استدلال نموده به وذكر 

 طـاوس ابـن   سـيد ، )ق460م(، شيخ طوسي )ق449م(كراجكي  ابوالفتح )ق413م( ، شيخ مفيد)ق350م( آل عبدالجبار شيخ محمد
 ،)ق1104م(عـاملي   حـر  ، )ق1019م( شوشـترى   نـوراالله  ، قاضـى )ق877م(، علي بن يونس عاملي )ق726م(، علامه حلي )ق644م(

، (  ق1333م( ، شـيخ علـي يـزدي    )ق1306م(حسين  حامد، علامه مير )ق1124م(تنكابني  سرابي، )ق1111وفات ( مجلسي مرحوم
 ،)معاصـر (سيد امير محمد قزوينـى   ،)ش1375م(، نجفي مظفر  ، محمدحسن)ق1395م( بهبهاني  علي ، سيد)ق1349م( اميني  علامه

سـليم بـن قـيس     كتـاب  ؛ هلالـي، 62 :رةوالتبص ـ الامامة ،قمي( اند اين حديث را نقل نموده ،...و )معاصر(سيد على حسينى ميلانى
: همـان كراجكـى  ؛ 28 و 13 - 10 :والافصـاح  الغيبةالرسالة الأولى في  ؛ مفيد،123 :1418 الامامة ثباتا ،عبدالجبار آل ؛ 451: 1405
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لصـراط  ا ،عـاملي  :1379 الكرامـة  منهاج ،حلي؛ 167 :1398 والفتن الملاحم ،حسني ؛226 :1400 الاقتصاد ،طوسي ؛330 - 328/ 1
 الفصـول ،  عـاملي حر ؛ 264: الصوارم المهرقة؛ 535 /34 ؛ 652 /19  ؛85 /13: 1409 شوشترى، احقاق الحق؛ 196 /1 :1384المستقيم 

صـحت سـند    ،از اين علما برخي ).53 :1419 سفينة النجاة ،تنكابني  ؛95 - 76 :23  :همان ،مجلسي ؛382 - 381 /1 :1418 المهمة
ديگر مثـل شـيخ    برخي اند و دانسته سني ديگر، متفق عليه بين شيعه و برخي وم مسلّ امررا  |رسول اكرمحديث از  اين  صدور و

  .)28 و 13 - 10 :، همانمفيد( اند نموده اجماعمفيد ادعاي 

��F3 �*b6 ص و�`  

  : است تعبيرين به ا آنها يكي از .كند از سه طريق نقل مي رااين روايت » ...من مات و ليس له امام« باب ،كافي در

 :×عبـداالله  لأَبيِصفْوانَ عنِ الفْضَُيلِ عنِ الْحارِث بنِ المْغيرَةِ قاَلَ قُلْت  عنْأَحمد بنُ إِدرِيس عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ 
ولُ اللَّهسقَالَ ر|  امامه ِرفعلاَ ي اتنْ مماتةً  ميلاهيتةًَ جقاَلَم: منَع. قُلْت:  َأو لَاءهةً جيلاهةًجيلاهج     امامـه ِـرفعلَـا ي

  قَالَ جاهليةَ كُفرٍْ و نفاَقٍ و ضَلاَلٍ
خـود را   امـام كـه   يحـال  هركـه بميـرد، در  : رسول خدا گفته اسـت : گفتم ×روزي به ابي عبداالله: گويد راوي

گفـتم  . فرمـود بلـي   امـام  )اسـت  نبـرده اي از اسـلام   گويا هيچ بهره. (استبه مرگ جاهلي مرده  ،نشناخته باشد
 كلينى، الكافي( گمراهي جاهليت كفر، نفاق و :فرمود .را نشناخته باشد كه امام خود ييا جاهليت جهلاءجاهليت 

 و 379 /1 : همـان كلينـى،  ( اسـت  آمـده  نيزموارد ديگري از كتاب كافي  دراين مضمون  ).377 - 376 /5 :1362
   .)147 - 145 /8 ؛ 21 و 18 /2  ؛398

طوسـي، نجاشـي، كشـي،     شـيخ اين فن از قبيـل   اصحاب  كه نتيجه به دست آمد اين، شيعي ةدراي و رجالكتب  در  تحقيق از
 يمعرف ـ ×امـام  ةنماينـد  اصـحاب اجمـاع، وكيـل و    گاه، ثقه، جليل القدر، اماميراويان اين سه طريق را  ةهم ،...و حلي، ابن داود

 ـ ؛ حلـي، 66 :1416رجـال النجاشـي   نجاشـي،  ( اند نكرده خدشه وارد گونه هيچصحت روايات آنها  در و  اند كرده  الاقـوال  ةخلاص
 رجـال  ؛ طوسـي، 299 :، همـان نجاشـي  ؛325 :1417فهرسـت  ال ؛ طوسي،362 :رجال الكشي ؛ كشي،39 :؛ نجاشي، همان52 :1417

 ـحلـي،   ؛213 :؛ كشي، همان143 :1415 طوسي ؛ 92 :؛ نجاشـي، همـان  385 :1392 رجـال ابـن داود   ؛ حلـي، 133 :الاقـول  ةخلاص
 ؛556 و 504 - 503 :، همـان كشـي  ؛102 :، همـان نجاشـي  ؛359 :؛ طوسـي، همـان  16: خلاصـة الاقـوال  ؛ حلي، 64 :طوسي، همان

  .)337 :همان ،كشي ؛139 :همان ،نجاشي ؛133 :؛ حلي، همان308 :، هماننجاشي

sZ3 �3�V  

 نزديـك  معـروف  يشعرا به ويژه آثارشعر  نظم، نثر و درشود، بيان آن  تأييد صدور حديثي مي موجب تقويت و كه يديگر جهت
  . است به صدر اسلام است كه خوشبختانه اين حديث از اين مزيت نيز برخوردار

  : است كرده نقل نظمحديث را چنين به  اينديوان خود  در، )ق173 - 105( حميري سيد
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  ).344: حميري، ديوان( بالجهلِفقد لاقى المنيةَ  وماتيعرف امام زمانه لم يكنْ  فمَن

CD ي��� 

اسـناد ايـن    سلسـله نيـز تأييـد شـدن     موضوع بحـث، و به انديشوران  و تاهتمام بسيار روا به كثرت نقل و توجه بادر مجموع، 
 كـاملاً نظـر سـندي    از گردد و مي روشن و هنمبرنظران، صحت صدور اين حديث  از صاحب برخينيز ادعاي اجماع  حديث، و

  . شود مي پذيرفته

���� و �2tي(�Y دوم ���7�( 

  . پردازيم مي ^بيت ي اين حديث از ديدگاه دانشمندان مكتب اهلادر اين قسمت، به بحث محتو

�7  ����ن�� دا3�<��ان 

 - 376 /1  :همـان كلينـى،  (اسـت   اق تفسير كـرده نف ضلالت، گمراهي، كفر و جاهلي را به مرگ بر مرگبن يعقوب كليني،  محمد
377.(   

شناسد، امـا از اطاعـت او    اول اينكه امام را مي :امام نداشتن، دو گونه است: آورده است )ق1082م( مازندراني ملاصالح علامه 
يعني منكر اصل امامـت   ،نصب شدهمعتقد نيست كه از جانب خداوند امام صادقي  دوم اينكه اصلاً. نمايد سر پيچي ونافرماني مي

 خروج از طريق حـق و  به معناي ارتداد و ؛ كفركفر به خد ا و روز قيامت :مطلب ديگر اينكه كفر داراي معاني متعدد است. است

. اسـت  »ضـلال  ميتـة «مراد : كفر است؟ امام فرمود ميتة »ميتة جاهلية« مراد از :روايات آمده كه راوي سؤال كرده برخي در. هدايت

معتقد نباشد يـا بعـد    اويعني هر كه امام را نشناسد و به . به معناي دوم است »ميتة كفر«در اين روايت،  »ميتة جاهلية«راد از يعني م
ي دوم ايعني كفر بـه معن ـ ( كافر از دنيا رفته است مرگ او مرگ جاهليت واست و از شناخت سرپيچي نمايد، عمل او غير مقبول 

  ).355 - 353 /6 :ول الكافيصامازندراني، شرح ( )مراد است

 :والتبصرة الامامةقمي، ( نقش امام عبارت است از اصلاح زمين :گفته است ^حديث، ضمن ذكر اسامي ائمه ابن بابويه ذيل اين
هـر پيـامبري    .اسـتدلال شـده اسـت    |جانشين پيامبر تمسك به اين حديث بر ضرورت وجود امام و ، باالشهب الثواقبدر  ).62

افضل از همه بوده چنـين   پس چگونه پيامبر آخرين كه اكمل و ،)به دستور الهي( نموده اي تعيين مي خليفه ،عد از خودب ةبراي دور
   ).123 :الثواقب الشهب ،عبدالجبار آل( كاري را انجام نداده باشد

اين زمينه به  ايشان در. كند ي اين حديث را تقويت مياصريح قرآن محتو: است گفته  حديث  مرحوم مفيد در تبيين دلالت اين
از قـرآن بـه    كـه  چنانپيروي از امام معصوم،  اطاعت و لزوم معرفت و :گيرد ميچنين نتيجه  و )41 :نساء( كند چند آيه استدلال مي

 كنـد  انسـان را از اسـلام خـارج مـي     ،اضافه كرده كه جهل به امـام  الافصاحوي در . آيد، از اين حديث نيز حاصل است دست مي
  ).28 :في امامة أمير المؤمنين فصاحالا، موسوي(

  : شود استفاده مياز آن تبيين اين حديث مطالبي گفته كه چند نكته  كراجكي در
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 |از فرزندان رسـول االله  فقط ، نيز آمده كه بيانگر اين است كه امام»ليس له امام من ولدي مات«نقل كراجكي، عبارت  در .الف
  .  است

طاعت امـام، در صـورت    معرفت و .از او پيروي نمايد و بشناسدمفيد است، كه امام را  يصورتاطاعت خدا در  معرفت و .ب
از . اطاعت امـام  معرفت عبارت است از معرفت و :كه گفته شود اين جهت صحيح است از. شناخت خدا سودمند است معرفت و

لـذا   .داعي به سـوي ديـن اسـت    و آمر ،امام .آيد فقط از طريق امام به دست مي |جانب ديگر، معارف صحيح دين، بعد از پيامبر
 .معرفت امام، عبارت است از معرفت خدا :صحيح است بگوييم

اسـت   لازم از او  پيـروي  ودلالـت دارد كـه در هـر زمـاني امـام وجـود دارد        »لايعـرف  من مات وهو« سخن حضرتظاهر  .ج
 ).330 - 328 /1  :همان كراجكى،(

، كـافر  تامامت حضرت را مثل منكر نبو انمنكر و ×اميرمؤمنانبر  تل ديگر، بغايدلا و حديثاز اين   شيخ طوسي با استفاده
 ).226 :الاقتصاد، طوسي( دانسته است

  ).167 :همان حسني،( را استفاده كرده است ×از اين حديث، وجوب معرفت امام الفتن الملاحم ودر 
 سپس در تأييد اين مطلب به ايـن حـديث اسـتدلال نمـوده اسـت     . يكي از اركان ايمان، امامت است: آورده است علامه حلي

   ).27 :1379 الكرامة منهاج، حلي(

 - 381 /1 :1418 المهمـة  الفصول ،عـاملي  حر( بر هر مكلف واجب است ×امام تطبق اين روايت، معرف: نويسد مي حر عاملي
382.( 

مراد از موت جـاهلي، حـالتي اسـت كـه اهـل      : ز جملها .است به مطالبي اشاره كرده حديث يامرحوم مجلسي، درتبيين محتو
از روايات، كفـر اصـطلاحي نيسـت،     برخياز كفر، در  مراد. فروع دين جهل به اصول و از كفر و ه عبارت بودك دجاهليت داشتن

هشـت محـروم   در آخـرت از ب  انـد و  به اين بيان كه در دنيا از حق گمـراه شـده   .حكم كافر هستند بلكه مراد اين است كه آنها در
  : فرمايد مي ×معرفت خدا به چيست؟ معصوم :پرسيدنداز امام  :گويد وي در ادامه مي. هستند

ُتهطاَع ِهمَليع جِبي يالَّذ مانٍ امامهملِ كُلِّ زَرِفةَُ أهعمعرفت خدا به اين است كه اهل هـر زمـاني، امـام واجـب      ؛م
  . الاطاعه خود را بشناسند

د كه خداوند براي آنها امام ناهل هر زمان بايد بدان: است فوق چنين نقل كرده ةاز شيخ صدوق در تبيين جمل &علامه مجلسي
پس هركسي پروردگاري را عبادت كرده كه حجتي براي آنها قرار نـداده، در واقـع غيـر خـدا را     . حجتي قرار داده است معصوم و

اگر كسي چنين انديشة دارد، هرچه خـدا  . ا خالي از حجت قرار نداده استاي ر منظور اين است كه خدا هيچ برهه. (عبادت كرده
 :گويـد  اما خود علامه مجلسي در تبيين اين جمله از روايت، مطلبي ديگر مـي  )در واقع غير را پرستش كرده است ،را عبادت كند

 شود و با شناخت امام و صوم حاصل نميشايد منظور امام معصوم از تعبير فوق اين باشد كه معرفت خداوند جز از طريق امام مع
  . امكان شناخت خداوند ميسر است الگو قراردادن او عملي او و بهره گرفتن از مقام علمي و
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حديث موضوع بحث  را در فهم بيشتر پيروي از امام است، ما به نظر نگارنده، اين مطلب كه شناخت خدا از طريق شناخت و
امـام   ساطاعت نكرد، با مرگ جاهلي مرده است، يعني اينكه هر ك ـ امام را نشناخت، يا از او سبه اين بيان كه هرك .كند كمك مي

را نشناسد، روشن است كه با مرگ جـاهلي مـرده    اطاعت نكرد، در واقع خدا را نشناخته است، كسي كه خدا از او را نشناخت و
توانـد از   كنـار هـم مـي    مطلب در هردو خ صدوق نيست وشي بين تفسير مجلسي و يگونه منافات رسد كه هيچ نيز به نظر مي. است

   .)95 - 76/ 23  :همان مجلسي،( قابل استفاده باشد ×قول امام
  : نويسد مي تنكابني

سبب هلاكت دائمي، چـون معنـاي    جهل به آن و است شناخت امامت مقصودبر اينكه اين روايت دلالت دارد 

   ).53 :همان ،تنكابني( جاهلي، همين است ةميت
از  كـه  چنـان وجود ندارد،  نيز امحتو گونه اختلاف نظر از جهت مفهوم و اين حديث هيچ ةخوشبختانه، در ديدگاه شيعه، دربار

  . چنين بود |صدور آن از رسول اكرم جهت سند و


ن آ�م ���د���

 

  : بندي نمود چنين جمع توان ميند، ا هشيعه فرمود يآنچه را علما
  . |نشين براي پيامبرجا ضرورت وجود امام و -
  . حاصل است حديث نيز  اين آيد، از از قرآن به دست مي كه چنانلزوم معرفت واطاعت وپيروي از امام معصوم،  -
  . خدا در هر زماني تخالي نبودن زمين، از حج -
  . سبب شرك خواهد شد ،باشد عدم معرفت امام اگر همراه با دشمني با او -
سرپيچي از امر او بعد از شناخت او، موجب ارتداد، خـروج از   انكار آن، يا عدم اطاعت، نافرماني و عدم اعتقاد به امامت و -

  . شد گمراهي خواهد هدايت، عدم قبول عمل و مرگ بر ضلالت و طريق حق و
  . بر هر مكلف ×وجوب معرفت امام -
  . يكي از اركان ايمان است ،امامت -
  . خود را بشناسند ةالاطاع واجباني، امام كه اهل هر زممعرفت خدا به اين است  -
  . حجتي قرار داده است د كه خداوند براي آنها امام معصوم وناهل هر زمان بايد بدان -
عملي الگو قـرار   و بهره گرفتن از مقام علمي شود و با شناخت امام و معرفت خداوند جز از طريق امام معصوم حاصل نمي -

  . امام سبب اصلاح امور است . استدادن او، شناخت خداوند ميسر 

r*س' و  اح�د����*�.  ���� آ

، در »يفسـر بعضـه بـبعض   « :است قرآن آمده ةدربار كه چنان. اند شرح اين حديث منابع فريقين وجود دارد كه توضيح و رواياتي در
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شدن  تر اينجا به جهت روشن در .شوند روشن ميبدين شيوه  |رسول خداسخنان  به ويژه احاديث نيز اين حقيقت وجود دارد و
  . گيريم اين حديث، از چنين رواياتي كمك مي

١ .�
? �z�×، �-� 9�
 �'گ 6�ه

 بـر  ×را دشمن داشته باشد، اي علي تو هركه بميرد و« :است نقل شده به اين مضمون احاديثي |سني از رسول منابع شيعي و در
   ».مرگ جاهلي مرده است

؛ 208 :همـان  ،اسـكافي ( ... من مات وهو يبغضك يا علي مات ميتة جاهليـة  و. ..وزيري تقضي ديني  أنت أخي و

موصلي ( من مات يبغضك مات ميتة جاهلية و ؛ابو ولدي أنت أخي و ... )121 /9 ؛111 /9 :الزوائد مجمع ،هيثمى
   .)159/ 13 ؛610 /11 :همان ،متقي هندي ؛321 /12 :المعجم الكبير ،طبراني ؛402 /1 :همانميمي، ت

ابن عسـاكر،   ؛911/ 11 :همان ،متقي هندي ؛160 /9 :همان ،هيثمى ؛420 /12 :همانطبراني، (منابع سني  در احاديثاين موارد 
إحقـاق   شـرح شوشـتري،  (است  شده نقل فريقينمنابع  ).2400 /1: 1408مختصر تاريخ دمشق ابن منظور،  ؛292 /42 :قتاريخ دمش

فـي   ،حيـدر آبـادي   ؛188 :آل محمـد  فـي  ،مردي حنفـي  ؛149 /17 :همان؛ ابن منظور، 233 /2 :همانابن عساكر  ؛17 :1409الحق 
  ).51 :علي مناقب

بين اين روايات  ةرابط. فرزندان ايشان است آن حضرت و خلافت بلافصل ، رد امامت و×به علي مصاديق بارز بغض يكي از
 ،در اين روايت مرگ به غير امـام و  اند  دانستهبا جاهليت  را همسانِ مردن ×با اين حديث اين است كه اين روايات بغض به علي

كه بغض آنها مرگ جاهلي را لازم داشـته   استديگر چنين مطلبي نيامده  يدر مورد هيچ يك از خلفا. مردن جاهلي شمرده است
  . يعني در واقع، اين روايات، تبيين مصداق براي حديث موضوع بحث است. باشد

 ز ح91ا 3-�دن ز�5  `��  .٢

» ان الارض لا تخلـو مـن حجـه   «: هيچ وقتي از حجت حـق خـالي نيسـت    ،كه زمين مضمون است  اين به ديگر از روايات اي  هدست
  .)178 /1: همان، كلينى(

٣ .5
�� r*ح� 

ايـن  . دهسـتن  ناپـذير  از هم جـدايي ، يعني اين دو ».انهما لن يفترقا« :استعترت آمده  وصف قرآن و دراين حديث، اين جمله  در
واقـع قـرآن را    بيت متمسك نشود، در اهل به كسي  اگر. ندارندبيت، هرگز از هم جدايي  اهل جمله بيانگر اين معناست كه قرآن و

. بيت فاصله گرفته اسـت  در واقع از اهل ،)بيت به اهل بهانة تمسكبه (كسي به قرآن عمل نكند  همچنين اگر و است  گذاشته كنار
دنيا  ازحق،  پيشواي بر بدون امام وو نشناسد  رااگر كسي امام : براي حديث مورد بحث ماست تفسير و ليلتحدر واقع  امعن اين

بيت را رهـا نمـوده    هم اهل اين چنين شخصي هم قرآن و ،در نتيجه. فاصله گرفته است اواز  برود، در واقع با قرآن همراه نبوده و
بلكـه بايـد بـدتر از مـرگ جـاهلي       ،ه بدون عقيده به اسلام از دنيا رفته استدر زمان جاهليت است ك فردي مثل ،در واقع. است
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بـه جهـت    و اختيـار به سـوء   ،كتاب خدا ميان بودن سنت قطعي پيامبر و چنين شخصي بعد از اتمام حجت و در اين زيرا ،باشد
امـا   ،باشـد براي اين كـار  توجيهي ممكن است قبل از اسلام، . استاز حقيقت دور شده  معضل و اينگرفتار  ...اغراض سياسي و

  . توجيه وجود ندارد برايقطعيه، ديگر راهي  ةبودن ادل با افراديبراي چنين 
احاديـث را   اينمصداق حديث موضوع بحث است كه  ةبيان كنند و هست كه تأييد كننده ي نيزديگر ةادلروايات، از اين  غير

   ... .و حديث اثناعشر خليفه نه، سفي حديثدار،  حديث، تحديث منزل: بريم فقط نام مي

CD ي���  

دنيـاي   و ديـن امام در اين روايت، كسي است كه به عنوان جانشين رسول خدا، رياست عامـه بـر امـور      كه است اينشيعه  ديدگاه
 سـت و مردم معرفي شـده ا  هقرآن ب كناردر  حجتيمردم دارد، مرجعيت علمي داشته و مصون از خطاست، از طرف خدا به عنوان 

قرآن به عنوان آخرين كتاب آسماني براي هدايت بشـر   كه چنان .نيست زمين از وجود او خالي نبوده و ، حتي در زمان ما،گاه هيچ
ايـن  . ماندگار اسـت  ،پس پردة غيبت درولو  ،جنس بشر با شرايط ويژه، تا برپايي روز قيامت حجت خدا هم ازاست، نازل شده 

  . ندارد  گارياند ساز كه عامه نقل كرده ياحتمالاتبا هيچ يك از  اند داشته باشد وتو نمي ييمعنا ،حديث جز اين
بيـان كـه اگـر كسـي      ايـن بـه   .كند جزاي شرط بيان مي ضرورت وجود امام براي جامعه را در قالب فعل شرط وحديث، اين 

د، در امور معنوي نيز سـردرگم خواهـد گرديـد،    خواهد ش دشواريهاييمعتقد به امام نباشد، علاوه بر اينكه در امور دنيوي گرفتار 
در هنگام مرگ نيـز   بلكه چنين كسي. است خداوند، محروم كرده ةمعارف اولياي برگزيد ازفيض استفاده  از علم و خود را چون

  . با مرگ جاهليت از دنيا خواهد رفت و نداردمن قرار ؤانسانهاي م ةدر زمر
 شـرطي حـاكم هـيچ    در و تزوير بـود  يا شد كه حكومت در آن زمان، بر اساس زور و جاهليت، بيان زمانتبيين ويژگيهاي  در

امـامي كـه   از ، اسـلامي كند كه اگـر امـت    بيني مي حديث همين مطلب را پيش اين. مطرح نبود ...مانند عدالت، مرجعيت علمي و
نتيجه  درپيروي نكند،  است ...لمي وداراي ويژگيهاي خاصي از قبيل عصمت، مرجعيت ع ومعرفي كرده  پيامبرشوند توسط خدا

 ويژگيهـاي كه شـرايط و   يچون پيشواي ،فرقي ندارند .استجاهليت  و اين معنايشرايط را ندارند  اينرود كه  دنبال ديگراني مي
. كند اد ميقلمد... واسلامي  ةكرده كه خود را خليف تغييرفقط اسم آن و را نداشته باشد، با حاكم زمان جاهليت فرقي ندارد  مذكور

غصب كرده  راكسي كه به نيرنگ مقام امام منصوب از جانب خدا  ازلذا مردن مردمي به مرگ جاهلي به جهت پيروي كوركورانه 
اما  باشد،در زمان جاهليت، عذري شايد چون  ،باشداين چنين امتي بايد عقابشان بيشتر  بلكه اين مردم و ،است، هيچ بعدي ندارد

  . ماند كيدات فراوان، ديگر عذري باقي نميأت همهآن  با ،جانشين خود پيامبر امام و معرفياز  بعد در زمان اسلام و
همچنين در مـورد امـام    وبهشت نهايت به  در حقيقت، و دعوت كننده به راه حق و مورد امام برحق و امام در قرآن، در ةكلم

روشن است كه مراد از امام، كه نشـناختن او مـرگ    .است شده قاطلانهايت رساننده به جهنم،  در گمراه كننده، و باطل، گمراه و
ين ايـن شـرايط   تـر  مهـم . منظور امامي با شرايط و ويـژه اسـت   گمراه كننده نيست، بلكه حتماً و گمراهجاهلي شمرده است، امام 

 كسـي  امـا .... دانش، و ومقام علمي  بالاتريناز  برخورداري سهوي،  مصونيت از هرگونه لغزش عمدي و عصمت و :اند از عبارت
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يا زور  و) فاقد شرايط( توسط امام قبلي انتصابتهديد يا  اي همراه با زور و با انتخاب عده كه هيچ يك از شرايط فوق را ندارد و
 افـراد  ةاز بقي ـ كه نه شايستگي علمـي او  حالي كند، در جانشين رسول خدا معرفي مي و پيشوا وخود را رهبر  ،يا ارثي كشتار و و

حقيقـت   پيشواي ديگران بـه سـوي حـق و    تواند رهبر و است، چگونه مي لغزش ونه از نظر عملي مصون از خطا  عادي بالاتر و
كـه شـناختن    يامامجاهليت شود؟  تواند مصداق اين حديث شريف باشد كه عدم شناخت او موجب مرگ در مي گونهچ باشد و
شود،  انتخاب مي ممرد ةامامي نيست كه به وسيل ،شود سبب رفتن به بهشت مي امور، ةهم پيروي از او در نتيجه اطاعت و او و در

   .به مردم معرفي شده است |توسط پيامبر خداوندجانب  است كه از يبلكه پيشواي
 حجتـى مسير تـاريخ، در روى زمـين    هميشه در همة براىآيد كه  هاي آن چنين به دست مي گونه از اين روايت و ،مجموع در

ايـن   اين سنت الهي اسـت و . جاهليت است عيناطاعت نكردن از او  كه اطاعت و شناسايى او عين دين و نشناختن و بايد باشد
: فرمايـد تواند ظالم و جائر باشد، چون خداوند مـى   نمي نيز اين امام. خالي نباشد اوهيچ زماني از  ،كند كه زمين سنت ايجاب مي

توان گفت  نمى ».گيردو بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى شود آتش شما را فرا  ؛نارال فتمسكمو لا تركنوا الى الذين ظـلموا «
 او از اطاعـت  بـه  را مـا  و خداونـد ظلـم و جـور اسـت     دين است و نشناختنش عين جاهليت، از ائمـة  عينامامى كه شناختنش 

   .است فراخوانده
جانـب   ن دارد كـه از معـي  مصـاديق منحصـر و   - يعـال  ياحتـو با اين م - حديث، اين يبلكه هر فرد شيع ،از ديد دانشمندان

بن  يعل اميرمؤمناندوازده امام برحق كه اولين آنها  :اند از اين مصاديق عبارت. شده است يمردم معرف بهخداوند توسط پيامبرش 
 اطاعت آنها فرض. هاستآن يكه اختصاص صفاتي دارنداين بزرگواران . عصر حاضر است و #آنها امام زمان ينآخر و ×طالب ابي

  . از فرمان آنها موجب مرگ جاهليت است يسرپيچ و است
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 وييمگ ـن رگ ـا ،استفاضـه شريف از نظر سند، بـه حـد    حديثرسيم كه اين  طرح ديدگاهها به اين نتيجه مي بعد از بررسي و .الف
ترديد در  گونه شك و جاي هيچ اند و آن را نقل كرده) اهل تسنن، اهل تشيع، زيديه( فرق ةكه هم اي هانداز  به. رسيده است ،تواتر

  . گذارد را باقي نمي |صحت صدور آن از رسول اكرم
آنهـا بـدون    اكثر و نيستند متفقاهل سنت، در اين باره،  ندانشمندامعناشناسي، به اين نتيجه رسيديم كه  در بحث مفهوم و .ب

رسـول   ،امـام  ازكـه مـراد    انـد  مختصـري داده  توضيح ؛يدمعدوتعداد . اند هبراي اين حديث بكنند، از كنار آن گذشت ياينكه معناي
 سـلطان  وخليفـه   ،تفسير ديگر اين بـود كـه مـراد    .بعد از رحلت پيامبر است بهكه اين حديث ناظر  يمپاسخ گفت در ،است|اكرم

  . ز دنيا برود، با مرگ جاهلي انكندظالم پيروي  جواب گفتيم كه معقول نيست كسي كه از جائر ودر  ،است
هـيچ زمـاني هـم خـالي از     . اطاعت از او واجب است معرفت امام و: استواضح  اين حديث كاملاً ةديدگاه شيعه در زمين .ج

، از علـم غيـب   داردمنحصر به فـرد   علميمرجعيت  ،استمصون از هر لغزشي  است كه معصوم و كسي امام. نيستحجت خدا 
به حال  تا ورا داشته باشد  امام كمالات  نيست كهكسي . يامبر به مردم معرفي نموده استپ توسطرا  اوخداوند  و استبرخوردار 
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 افضـليت و  بـه  امـام غاصـبان حقـوق    و سرشـناس حتي مخالفـان   .است نكرده، اگر هم كرده كذاب بوده يادعاي چنينهيچ كس 
، بلكه هركس هر چـه مقـام   نيستنسان ميسر براي ا حق  حجت  حقايق آن شناخت كنه اوصاف و حتي. اند معترف بوده اش برتري

 ةواژ. شـود  مـي  بيشتر ×پروردگار افزوده شود، شناختش به امام عظمت وشناخت او به مقام  تقرب به حق او بالا رود و معنوي و
رفت آنهـا  اما ما بايد به حداقل مع. كه شناخت حقيقي آنها دشوار است داردمعرفت به كار رفته در اين حديث هم اشاره به همين 

اطاعت آنها بدون دارند،  يدنياي اند، رياست عامه بر خلق در امور ديني و جانشينان پيامبر در روي زمين و الهي ةخليف آنها .برسيم
كـه   استآمده  امامانخصوصيات  ،قينيكتابهاي معتبر فر در خوشبختانه .نها دوازده امام برحق هستندآ شرط واجب است و قيد و

 و تـر  مـا بـه خـدا عميـق     شـناخت  وآخرت ما خواهـد بـود    ما در امور دين، دنيا و بيشتريشتر، موجب موفقيت آشنايي هر چه ب
  . انشا االله. استوارتر خواهد گرديد

مي  اللَّهرِّفْنتُع َإنِْ لم فإَِنَّك كْي نَفسرِّفْنعكْنفَس      َـولكسـي ررِّفْنع ـماللَّه ـكِنَبي ِرفَأع َإنِْ  لم فَإِنَّـك ـي   لَـمرِّفْنتُع
 /1  :كلينـي، همـان  ( فَإِنَّك إِنْ لَم تُعرِّفْني حجتَك ضَلَلْت عنْ دينـي  حجتَكرسولَك لَم أعَرفِ حجتَك اللَّهم عرِّفْني 

335(.   
  . يوندندهمه به حقيقت آشكار بپ شود و گذاشتهاميد روزي كه تعصبات ناروا كنار  به
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